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تکذیب افزایش مرگ ومیر به دلیل 
آلودگی  هوا

ایسنا: وزیر بهداشت با بیان اینکه آمار مرگ ومیرهای  �
امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده، افزایش 
۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعــات به اورژانس ها به دلیل 
آلودگی هوا را رد کرد. دکتر سیدحســن هاشــمی در 
حاشیه مراسم کمپین شهروند سالم، در پاسخ به سؤال 
خبرنگاران درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر افزایش 
مرگ ومیر بــه دلیل آلودگی هوا گفــت: اخبار مربوط 
به افزایش مرگ ومیر ناشــی از آلودگــی هوا را دیدم. 
گزارش هایی که دراین زمینه ارائه شده و ادعاهایی که 
می شود زیاد قابل استناد نیستند. من از مسئول سازمان 
بهشت زهرا(س) دراین زمینه سؤال کردم و پرسیدم آیا 
تعداد مرگ ها افزایش داشــته است که گفتند تعداد 
مرگ ها در طول ســال ثابت است و از دی ماه به بعد 
افزایش می یابد. هاشــمی ادامه داد: مسئول سازمان 
بهشــت زهرا(س) می گفتند مثلا ما روزانه بین ۱۴۰ تا 
۱۵۰ فوتــی داریم که در این فصل به ۲۰۰ نفر افزایش 
می یابد، اما آمارها نســبت به ســال گذشــته تفاوتی 
نکرده انــد. بنابراین یعنی ما باید نگــران آلودگی هوا 
باشیم و برای بهبود آن تلاش کنیم. اما با این موضوع 
به صورت ابزاری برخورد نکنید. وی در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری درباره افزایــش مراجعات به اورژانس به 
دلیل آلودگی هوا گفت: این طور نیســت که مراجعه 
به اورژانس ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشــته باشد. در 
این موضوع که هوای آلوده منجر به بیماری می شود، 
تردیدی وجود ندارد. باز هم در این موضوع که آلودگی 
هوا بیماری های تنفسی به ویژه آسم را تشدید می کند، 
تردیدی نیســت اما ازطرف دیگر باید در ذکر آمار دقت 
کنیم؛ چراکه مردم به مرور زمان بی اعتماد می شوند. 
بنابراین نباید ذهنیات و حدســیات خــود را به عنوان 
آمــار قطعی اعلام کنیم. من آنچــه را که اطلاع دارم 
از سوی سازمان بهشت زهرا(س) و اورژانس ها و آمار 
مرگ ومیرهای بهشت زهرا(س) نسبت به سال گذشته 
تغییری نکرده است که ممکن است دلیل آن مراقبت 
مردم باشد. وزیر بهداشت با بیان اینکه ما می خواهیم 
هوای شــهرمان پاک باشد، گفت: باور داریم که انجام 
این کار شــدنی است، اما یک وزارتخانه یک سازمان و 
حتی دولت به تنهایی از پس آن برنمی آید و همه باید 
کمک کنند و بدانند این کار شــدنی است. همان طور 
کــه روزی هوای لندن و اســتانبول بســیار آلوده تر از 
تهران بود اما در برنامه ای ۱۰ساله اکنون جزء پاک ترین 
شهرهای دنیا محسوب می شــوند؛ چراکه هیچ کس 

مسئولیتش را گردن دیگری نینداخته است. 

خبر

اشتباه ما در بم انکار نقش 
اجتماعات محلی بود

اما این یک کلیشه اســت. حتی اگر چنین مثال هایی 
واقعا هم وجود داشــته باشــد، نباید نقش حاکمیتی را 
فراموش کرد. مــا در قانون نیم بند مربوط به ان جی اوها 
بحث ســی پ بی اوها را هم داریم؛ یعنی ســازمان های 
متکــی بر اجتماعــات محلی. این البتــه در پیش نویس 
قانون آمده، اما سال هاســت که خــاک می خورد؛ یعنی 
قانونــی که می توانــد جوان هــای یک محلــه را برای 
نقش پذیری در حوادثی چون بم آماده کند در پستو مانده 
اســت! خب چطور می توان در چنیــن فضایی صحبت 
از مشــارکت ناپذیری ایرانی ها کــرد؟! جوان هایی که در 
برنامه های شــخصی می توانند به سرعت مقدمات یک 
سفر را فراهم کنند، جوان هایی که یک دوست درمانده را 
سر جلسه امتحان چنان درمی یابند که آدم از این حمایت 
انگشــت به دهان می مانــد، در ده گروه فضــای مجازی 
حضــور فعال دارند، چطور ممکن اســت برای کمک به 
همسایه شان نتوانند خودشــان را سازماندهی کنند. این 
سازماندهی ها هم از مســیر سی بی او ها می گذرد. ببینید 
بعــد از بم چه تعداد ان جــی او را بردند مؤاخذه کردند! 
آنها که رفته بودند در بم کمک کرده بودند، باید می رفتند 

جواب پس می دادند. این مانع اساسی است. 
  بحث حمایت های روانی برای کودکان و زنان بم  �

چقدر جدی انجام شد؟ 
اخلاص پور: اتفــاق خوبی که در بم افتــاد، این بود 
کــه زنان بســیاری برای حمایــت از زنان و کــودکان در 
کنار یکدیگر قرار گرفتند. حتی مادرانی که فرزندانشــان 
را ازدســت داده بودنــد، برای حمایت از کــودکان دیگر 
در برنامه های شــاد شــرکت می کردند. این باعث شــد 
تــا بســیاری از این زنــان و کودکان به ســوگ بلندمدت 
دچار نشــوند. وقتی محور، کودکان باشــد، بهترین اقدام 
حمایت هــای روانــی اســت. کاری که در بــم در قالب 
مهدهای شــادی انجام شــد و به مادران هم کمک کرد 
با فراغ بال بیشــتری به امور خانواده شان به ویژه اشتغال 
خود برســند. در هر برنامه ای که بــرای مدیریت بحران 
زلزله انجام می شــود، باید کودکان را در محور قرار داد و 

بقیه محورها را براساس آن طراحی کرد. 
  کودکان بی سرپرست یکی از موضوعات مهم بعد از  �

این زلزله بم بود، سرنوشت کودکان تنهامانده بم چه شد؟ 
اخلاص پــور: آنهــا که هیچ خانــواده ای نداشــتند، 
تحویل بهزیســتی شــدند و خیلی خانواده هــا هم برای 
گرفتن سرپرستی آنها مشتاقانه درخواست دادند. تعداد 
خیلی زیادی از بچه های بی سرپرســت شــده هم جذب 
فامیل های خود در همان شهر یا شهرهای اطراف شدند؛ 
امــا اتفاقی که افتــاد این بود که این بچه ها به شــدت از 
زلزله آســیب روحی دیده بودند و خانواده ها بعد از یکی 
دو ســال برای نگهداری آنها دچار مشکل شدند؛ چراکه 
این بچه ها گذشــته ای داشــتند که آنها را رها نمی کرد. 
همین دو ماه پیش شــنیدم خانواده ای ازطریق بهزیستی 
برای پس دادن کودکی که در زلزله بم به سرپرستی قبول 
کرده پیگیری هایی انجام می داده است! یعنی بعد از ۱۲ 
ســال به این نتیجه رســیده اند که نمی توانند این بچه را 
نگهداری کنند! یعنی کودکان تنها مانده بم هنوز مسئله 
اســت! در بم همه آســیب دیده اند؛ اما آسیب دیده ترین 
گروه، کودکانــی بودند که هم پدر و هم مادرشــان را از 
دست دادند؛ آنها هنوز هم درگیر تبعات این زلزله هستند. 
چون این کودکان بعد از ۱۲ ســال به سنی رسیده اند که 
برخی نیازهای نوجوانی به وجود آمده است؛ درحالی که 
هیــچ برنامه ای حمایتی بــرای این نیازهــا وجود ندارد 
و خانواده هایــی که سرپرســت آنها هم شــده اند، توان 

مواجهه با این نیازها را ندارند. 
  هیچ برنامه ای برای حمایت از این کودکان اجرا  �

نشد؟ 
اخلاص پور: در طرح بازپیوند که با کمک بهزیســتی 
اســتان کرمان، یونیســف و ان جی اوها اجرا شد، کارهای 
خیلی خوبی صورت گرفت. کودکان تنها مانده را دیدبانی 
می کردند و حتی می دانســتند چه کســی شــب را کجا 
ســپری کرده است. ۹۰ نفر کارشناس در ۱۶ گروه آموزش 
دیــده بودند و در این طرح کار می کردند. طرحی که قرار 
بود در همه کشــور بــرای حمایت از هــر کودکی که در 
معرض آسیب بوده اســت، اجرا شود؛ اما از سال ۸۴ به 
بعد فعالیت این گروه متوقف شــد! درحالی که این طرح 
براســاس پیمان نامه حقوق کودک قرار بود تا ۱۸ سالگی 

این کودکان و سرنوشت آنها را دنبال کند. 
  گروه های دیگر چه سرنوشتی پیدا کردند؟  �

زندرضوی: برای زنان همسرازدست داده، حمایت هایی 
مثل تأمین مسکن انجام شد البته برای تعداد محدودی. 
اما درباره مردانی که همسرانشــان را ازدست داده بودند 
یا سالمندان بی سرپرست شــده، حمایت ها در حد همان 
کمک های بهزیستی و کمیته امداد باقی ماند؛ اما یک گروه 
خیلی مهم، کسانی بودند که معلول شده بودند. بیش از 
۲۵۰ نفر قطع نخاع شدند که بعدها وضعیت بسیار بدی 

پیدا کردند و تعدادی فوت شدند. 
  متغیرهای دیگــر اجتماعی مانند ازدواج و طلاق  �

هم دستخوش تغییر شد؟ 
زندرضــوی: من اطلاع ندارم که آیا کار پژوهشــی در 
این باره انجام شده است یا نه؛ ولی چیزی که دیده شد این 
بود که ازدواج در ســن پایین برای دختران و حتی پسران 
در یــک دوره افزایــش یافت، اما اطلاعات آن به شــکل 
دقیق جایی منتشــر نشــده اســت. نکته دیگر افزایش 
حاشیه نشینی در شهر بم بود. شهر بم دارای یک حاشیه 
شد. چون برای دریافت وام های مسکن، شما باید زمینی 
در بم می داشــتید؛ بنابراین ساکنان بی زمین و کم بنیه در 
حاشــیه ها مســتقر شــدند. عده ای هم که توانایی مالی 
بیشتری داشتند و به شهرهایی مثل کرمان مهاجرت کرده 
بودند، دو مکانی شــدند؛ یعنی با اســتفاده از این وام ها، 
مســکنی در بم تهیه کردند، اما بیــن دو مکان رفت وآمد 

می کنند. 
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معصومه اصغــری: محمدباقــر قالیبــاف، در یک دهه 
مدیریتی خود در شهرداری تهران جریان را برای انتخاب 
مدیران در ســطوح مختلف متناسب با تفکر خود حاکم 
کرد. یکی از این اقدامات گذاشــتن سقف سنی ۳۵ سال 
برای شــهرداران نواحی بوده اســت که هنوز هم ادامه 
دارد. این اقدام قالیباف را می توان تلاشی بلندمدت برای 
کادرسازی به شیوه مدیریتی خود برای آینده شهر تهران 
بــرآورد کرد، حتی اگــر روزی خود او در قامت شــهردار 
تهران نباشــد. بنا بر اطلاع خبرنگار «شــرق» روند تربیت 
مدیران و برنامه ریزی جریان مدیریتی در شهرداری تهران، 
در سال های گذشته در بخش های مختلف وجود داشته 
است. این روند از ســال های اول فعالیت شهردار تهران 
در بهشت وجود داشــت و نمود انکارنشده آن جوانانی 
بودند که با خانه شــهریاران جوان وارد شهرداری شده و 
در ادامه جذب برنامه های خاص، به ویژه در ایام انتخابات 

می شدند. 
خانه شــهریاران جوان که گویا نامش هم با همین هدف 
انتخاب شــده بود، فضایی بود که برای تصمیم ســازی، 
توانمند ســازی و کادرســازی در مدیریت شهری تعریف 
و اجرائی شــد. بعدهــا با تشــکیل کانون هایــی به نام 
«کانون هــای ارزیابــی مدیــران» از چند ســال قبل، این 
برنامه ریزی شــکل کامــلا عملیاتی و ســاختاری گرفت. 
با دســتوری که شــهردار تهران تقریبا از ســال ۸۶ صادر 
کرد، ورود به مجموعه شــهرداری جــز در موارد خاص 
امکان پذیر نبود و بســیاری از مدیران بایــد از کانال هایی 
خاص می آمدند و آماده می شــدند. براین اســاس حدود 
دو هــزار نفر از نیروهای شــهرداری به  طور مســتقل و 
داوطلبانــه یا با معرفی افراد یا ســازمانی مشــخص، از 
سوی این کانون ها ارزیابی شدند و درنتیجه مشخص شد 
کدام یک از این افراد برای پســتی مشخص ظرفیت دارند 
یا شــرایط رشــد خوبی دارند. براین اساس خروجی اولیه 
این کانون هــای ارزیابی حدود ۲۵۰ نفــر بودند که واجد 
صلاحیت در همه موارد بودند. این مسئله هم که شهردار 
نواحی باید زیر ۳۵ ســال و معاون منطقه باید تا ۴۵ سال 
داشته باشــند با همین دید تعیین شده بود که اگر فردی 
در این مســئولیت ها توانســت به خوبی اقدام کند، حتما 

پتانســیل مدیریت بیشــتر از آن را هم دارد. همین شیوه 
مدیریتــی برای برگزیدن مدیران زن نیز به این شــکل بود 
کــه در این مدت کانون های ارزیابی جداگانه ای برای آنها 
ایجاد شده بود که حدود ۷۰۰ نفر به آنها معرفی شد، اما 

از این تعداد فقط حدود ۱۰۰ نفر برگزیده شدند. 
اگرچه با این برنامه ریزی، شهردار تهران با چراغ خاموش 
ســال ها به تربیــت مدیــران می پرداخته، امــا همچنان 
بسیاری از منتقدان یکی از نقاط ضعف شهرداری تهران 
را غلبــه مدیران غیربومی، غیرمرتبط و متخصص و البته 
با سنین بالا ارزیابی می کنند. خسرو دانشجو، عضو سابق 
شــورای شــهر تهران، پیش از این یکــی از نقاط ضعف 
عمده و پایه ای شــهردار تهران در ۱۰ سال گذشته را نبود  
کادرســازی و ایجادنکردن سیستم جانشین پروری عنوان 
کرده بود. وی به «شرق» گفته بود: با توجه به دسترسی ها 
و نیروهای بسیاری که شــهردار تهران در اختیار داشت، 
می توانســت در این یک دهه تعداد زیــادی از مدیران را 

پرورش داده و برای آینده کار شهرداری آماده کند تا امروز 
با مشــکل کمبود مدیران توانا در ســطوح میانی مواجه 
نباشیم. درحال حاضر جایگزینی یا حذف مدیران با نگرانی 
جانشین برای همان پست مواجه است و شخص شهردار 
تهران می توانست اثرات این آسیب را با نگاهی پیشگیرانه 
کم کند. ناصر امانی، معاون برنامه ریزی توســعه شهری 
شهرداری تهران، به  عنوان یکی از مدیران شهرداری که در 
دوره ای خودش مسئول طبقه بندی و به قولی کادرسازی 
در شهرداری تهران بوده است، در توضیحی دراین باره به 
«شــرق» گفت: این برنامه ریزی از حدود هشت سال قبل، 
یعنی سال های اولیه حضور شهردار تهران در شهرداری 
اتفــاق افتاده و تاکنون هم ادامه دارد. اســتدلال هم این 
بوده که شهرداران نواحی باید بیش از ۵۰ درصد وقتشان 
را کف خیابان و بالای سر پیمانکاران و پروژه های شهری 
باشــند و به همین دلیل باید از نظر توانایی بدنی و انگیزه 
بتوانند این قابلیت را اجرائی کنند. از نظر تجربی هم ثابت 

شــده که این حجم کار برای افرادی که رده سنی بالایی 
دارند امکان پذیر نیســت. امانی به برنامه ریزی و پیگیری 
شــخصی قالیباف اشــاره کرد و گفت: این قاعده درباره 
شهرداران نواحی و معاونان مناطق اجرائی شده و طبق 
قاعده نباید سنشــان بیشتر از ۳۵ سال باشد و اگر افرادی 
باقابلیت، اما در ســنین بالاتر باشند در ستاد و بخش های 

دیگر شهرداری به کار گرفته می شوند. 
وی ایــن اقدام شــهردار تهــران را نوعی کادرســازی در 
شــهرداری برشــمرد و گفت: وقتی فردی در شهرداری 
نواحی به خوبی عمل می کند و در ارتباط مستقیم با مردم 
و مشکلات شهر، مســئولیت ها را به خوبی درک می کند، 
می تواند به راحتی مســئولیت معاون منطقه یا شــهردار 
منطقــه را بپذیرد. این برنامه ریزی در این ســال ها نوعی 
طبقه بندی برای مدیران شهرداری را در حوزه مدیریتی و 

اجرائی ایجاد کرده است. 
البتــه در این رابطه اســتثناهایی را هم داشــته ایم و اگر 
افــرادی بالاتر از این ســن باشــند، اما قابلیــت و ویژگی 
استثنایی داشته باشند، پس از بررسی کمیسیون مربوطه 
می تواننــد در موقعیت خــود باقی بمانند. او در پاســخ 
به این ســؤال که این گونه بوده که ایــن مدیران جوان، از 
بیرون مجموعه شــهرداری هم انتخاب شوند؟ توضیح 
داد: کمیســیونی وجود دارد که افراد معرفی شــده برای 
این پست ها را ارزیابی می کند و این گونه نبوده که افرادی 
از بیرون شــهرداری برای این مسئولیت ها انتخاب شوند. 
درحال حاضــر هم بیش از ۷۰ درصد شــهرداران نواحی 
با همین قاعده انتخاب شــده اند. البتــه درباره معاونان 
مناطق هم این شــرایط مشــابه وجود داشــته، اما الان 
آمــاری ندارم که ارائــه کنم. در این مــدت تعداد زیادی 
خانم ها در شــهرداری تهران با همین روند در مسئولیت 
شهردار نواحی و معاونان مناطق قرار گرفته اند و باانگیزه 
و تحصیلات، فعال هســتند. با این نگاه می توان این گونه 
برداشــت کرد آنچه به  عنوان تربیت مدیر در شــهرداری 
تهران منوط به برخی افراد خاص و مرتبط با اشــخاص 
خاص بوده اســت که در فواصل خــاص زمانی مانند دو 
انتخاباتی که شــهردار تهران هم در آن حضور داشــته، 

ارتقایی قابل توجه یافته اند. 

گزارش «شرق » از  یک دهه کادر سازی به روش شهردار تهران
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نیروهای فریزشده در شهرداری
یکی از اتفاقات مهم درباره همه کارکنان رســمی، ازجمله در شــهرداری تهران این است که نیروهای 
رســمی باتحصیلات و سابقه بالایی که دارند، ســال ها در یک پست و رتبه متوقف می مانند و دیگر فضایی 
برای رشد سازمانی در اختیار آنها قرار نمی گیرد؛ اتفاقی که می تواند منجر به بی میلی و بی تفاوتی آنها به 
وظایف اجرائی شــود. ناصر امانی، معاون برنامه ریزی توسعه شهری شهرداری تهران، می گوید این مسئله 
را با طبقه بندی مشــاغل و ســیر ارتقای شــغلی کارکنان تا حدودی حل کرده اند و می افزاید: در سال های 
گذشــته با افزایش رتبه کارکنان از ۷ یا ۸ به ۱۲ و ۱۳ این شــرایط تغییراتی داشــت، اما هنوز هم شهرداری 
مانند بســیاری از دســتگاه های دولتی درباره کارکنان رسمی خود با این مســئله مواجه است و هنوز هم 
بسیاری از کارکنان که در رتبه ۱۲ یا ۱۳ هستند به دلیل شرایط تحصیلی امکان ارتقا ندارند و در همین رتبه 
باقی مانده اند. امانی درباره کارکنانی که مدت هاســت در رتبه های نهایی نظیر ۱۴ هســتند و تغییری برای 
شــرایط آنها متصور نیســت هم گفت: هنوز این مشکل وجود دارد؛ البته تعداد آنها نسبت به کل نیروهای 
شهرداری تهران و حتی کل نیروهای رسمی درخور توجه نیست، اما حتی یک نیروی بدون انگیزه هم برای 
ما اهمیت دارد و سعی می کنیم با اصلاح شرایط ساختاری و بازتعریف این رتبه ها شرایط را اصلاح کنیم. 

در واکنش به انتشــار گزارش «لادنــم، با ۱۰۲ بار 
ســابقه تــرک» در روزنامه «شــرق»، روابط عمومی 
ســازمان رفاه، خدمــات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران جوابیه ای ارسال کرده که متن آن 

به این شرح است: 
۱- پرداختن به موضوع آسیب دیدگان اجتماعی، 
نیازمند اســتناد به دانش مددکاری، برخورد صحیح 
و غیراحساســی با این موضــوع و نیز اظهارنظرهای 
علمــی و کارشناســانه اســت. نکته ای کــه به نظر 
می رســد جای آن در گــزارش خبرنــگار محترم آن 
روزنامــه خالی بود، اشــاره بــه مصداق هایی مانند 
حضــور «لادن» در کمپ شــفق (که تا قبــل از این، 
ویژه مردان بوده و به تازگی ویژه زنان شــده است) و 
همچنین ســابقه ۱۰۲ بار ترک مواد مخدر (که از نظر 
علمی نمی تواند میانه ای با واقعیت داشــته باشد)، 
این گزارش را بیشــتر به سمت احساسی سوق داده 
است تا آسیب شناسانه؛ نکته ای که در بحث حساس 
ســاماندهی آســیب دیدگان اجتماعی، همواره از آن 
به عنوان یکی از آفت های خطرناک فرایند بازگشــت 
معتادان و اقشار آسیب دیده اجتماعی به جامعه یاد 

می شود.
۲- مطابــق مصوبــه شــماره ۶۰۴/۷۰ مــورخ 
۱۳۷۸/۳/۲۵ شوراي عالي اداري کشور درخصوص 
وظیفــه  اجتماعــي،  آســیب دیدگان  ســاماندهي 
ساماندهي آسیب دیدگان پس از اقدامات مراقبتي و 
خروج از مراکز اردوگاهي بر عهده سازمان بهزیستي 
و وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعــي (وزارت رفاه 
سابق) و سایر نهادها و دستگاه هاست که هرکدام از 
این نهادها بنا به  تناســب مأموریت های محوله، باید 
اقداماتي را درخصوص وضعیت معیشــت و زندگي 
و بهداشت و... این مددجویان تا اطمینان از بازگشت 
آنها به چرخه زندگي مناســب، پیگیري و اجرا کنند. 
بر این اســاس عــلاوه بر مــوارد مصــرح در قانون 
شــهرداری ها مطابق آیین نامه ســاماندهی کودکان 
خیابانی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۷۱۷ مورخ 
۱۳۸۴/۵/۳ هیأت وزیران و مصوبه شــماره ۶۰۴/۷۰ 
مــورخ ۱۳۷۸/۳/۲۵ شــوراي عالي اداري کشــور، 
شهرداری ها درخصوص موارد ذیل مسئولیت دارند: 
• تخصیــص و تجهیــز فضاي فیزیکي مناســب 
جهت اجراي مراحل ســاماندهي به اســتناد ماده ۶ 

قانون شهرداري
• تأمیــن امکانات مورد نیاز ســاماندهي کودکان 
خیاباني و متکدیــان با اجراي تصمیمــات کارگروه 

اجتماعي استان
• شناســایي و جمع آوری و تحویــل متکدیان به 

مجتمع
از ســوی دیگــر، در ادبیــات مددکاری ســه نوع 
پیشــگیری را مطرح می کنند که پیشــگیری ســطح 
یــک به معنای آگاه ســازی برای جلوگیــری از ورود 
به چرخه آســیب، پیشگیری ســطح دو برای درمان 
و جلوگیری از گســترش آســیب و پیشگیری سطح 
سوم به معنای توانمندســازی و بازگشت مددجو به 

خانواده و جامعه است.
راه انــدازی مددســراها و سامان ســراها توســط 
شــهرداری تهران بر اســاس ســطح دوم پیشگیری؛ 
یعنــی «درمــان و جلوگیری از گســترش آســیب» 
بوده اســت. با این پیش فرض که مددســرا یا همان 
گرم خانه هــا تنها وظیفه شناســایی، انجام اقدامات 
اولیــه بهداشــتی و تأمین یــک وعده غــذای گرم و 
ســرپناهی مطمئــن را دارنــد و سامان ســرا محلی 
خواهد بود برای ساماندهی کوتاه مدت مددجویان با 
همکاری دستگاه های مختلف مسئول در این حوزه. 
بر این اســاس شهرداری بر اســاس تکالیف از پیش 
تعیین شده تنها می بایست زیرساخت این موضوع را 

فراهم می کرد. ناگفته پیداســت وقتی وظایف همه 
کســانی که باید باشــند را بخواهی به تنهایی انجام 
بدهــی طبیعی اســت که نمــره کامــل را نخواهی 

گرفت.
۳- امــا سامان ســرای مــورد اشــاره در گزارش 
روزنامه «شــرق»، یعنی سامان ســرای لویزان، قرار 
نبوده اســت محلی برای ترک اعتیاد باشد و از این رو 
برخــی مددجویــان آن را «گداخانــه» می نامند که 
متکدیان برای تعیین تکلیف به آنجا منتقل می شدند. 
آنــان در ایــن دوره در مکانی همراه با گمشــدگان 
یا بیمــاران اعصــاب و روان و البتــه در بخش های 
جداگانــه نگهــداری می شــده اند تا حکــم قضائی 
درخصــوص آنها صادر شــود و پــس  از آن مراجع 
بعدی بــرای ارجاع به این حکم تمکین کنند. در این 
مــدت نیز پروتکل درمانی براســاس کمپ های ترک 

اعتیاد به اجرا گذاشته می شود.
۴- بااین حال شهرداری تهران براساس مسئولیت 
اجتماعــی که برای خــود تعریف کــرده و ضرورت 
حضــور مؤثر در ایــن حوزه طی ســال های اخیر دو 
تصمیم شــایان توجه گرفت: اول آنکه هر سه سطح 
پیشگیری را برای مقابله با سوءمصرف مواد مخدر در 
برنامه ریزی ها لحاظ کند که برگزاری کارگاه های «یک 
نَه محترمانه» در محلات تهــران و برای خانواده ها 
از آن جمله اســت. از ســوی دیگر پیشگیری سطح 
سوم در برنامه های شهرداری تهران وارد شد و برای 
بازگشت این مددجویان به خانواده، با مهارت آموزی 
و کارآفرینــی پس از دوره تــرک فیزیکی و در زمانی 
طولانی تر اقدام شــد کــه راه انــدازی مجتمع های 

«بهاران» بر همین مبناست.
هم زمان، ارائه خدمات باکیفیت تر در سامان سراها 
و مددســراها هم زمان با تکمیل چرخه پیشگیری در 
دستور کار شهرداری تهران قرار داده شد. به گونه ای 
که ساختمان سامان سرای لویزان در سال ۹۴ تعمیر 
اساسی شده و حتی محیط عمومی برای هواخوری 
مددجویــان در این مرکــز تعبیه شــد. عایق کاری و 
تفکیک بخش هــای گوناگون مرکــز لویزان به دقت 
انجام شــد و در حوالــی همین مرکــز مجموعه ای 
وســیع برای مهارت آموزی و توانمندسازی زنان پس 

از ترک اعتیاد در حال احداث است.
۵-  نبایــد فرامــوش کــرد پذیرندگــی جامعــه 
درخصوص زنان دارای تجربه زندگی در خیابان هنوز 
در جامعه ما پایین بــوده و اصلاح این نگاه از عهده 
شهرداری تهران به تنهایی خارج است. از سوی دیگر 
حرکت هــای مردمــی در حمایت از آســیب دیدگان 
اجتماعی همواره با مقاومت از ســوی برخی مواجه 
بــوده که ایــن اقدامات را موجب تشــویق «ســبک 
زندگــی بی خانمانی» می دانند، اما به نظر می رســد 
راهی که برای بهبود شرایط موجود و توانمندسازی 
زنــان معتاد در نظر گرفته  شــده بــا همکاری همه 
دستگاه های مسئول می تواند به نتیجه ای قابل قبول 

منجر شود.
۶- مجــددا تأکیــد می کنیم که چرخــه بهبود و 
بازگشــت به اجتمــاع مددجویان و آســیب دیدگان 
چیزي نیســت که بتوان با یك نهاد و سازمان به طور 
کامل اجرا کرد، چراکه اگر آســیب دیده پس از ترك، 
مــورد حمایت قرار نگیرد، دوباره به چرخه آســیب 
بازخواهد گشــت. لــذا عدم حضور ســایر نهادهای 
مســئول، حتی باوجود اقدامات شــهرداري، موجب 
بازگشت مددجویان به چرخه آسیب خواهد شد. در 
امر ســاماندهي آســیب دیدگان، قانون برای ۱۷ نهاد 

جوابیه شهرداری به یک گزارش
پذیرش زنان کارتن خواب  در جامعه پایین است

و دســتگاه دولتي در کنار شهرداري وظایفی تعریف 
کرده است که متأســفانه یا بعضا حضور ندارند و یا 
خارج از چرخه ســاماندهي و به طور مســتقل عمل 
می کننــد و یا اینکــه حضور تمام عیــاری ندارند. لذا 
سلسله اقدامات شهرداري از منظر مسئولیت انساني 
و مطالبات مردمــي فراتر از مأموریت و مســئولیت 

قانونــی اش بوده و چشم بســتن بــر واقعیت درباره 
اقدامات این نهاد مدني صرفا موجب پررنگ ترشدن 

عدم حضور سایر نهادها خواهد بود.
۷- در پایان از خبرنگار محترم روزنامه «شــرق» 
و ســایر رســانه ها دعــوت می کنیم تا بــا حضور در 
«سامان ســرای لویــزان» ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران، از نزدیک 
در جریان تلاش ها و فعالیت های انجام شــده در این 
مرکز برای ساماندهی زنان و معتادان کارتن خواب و 

بازگشت آنان به جامعه قرار گیرند.


